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هوار، مردم هوار، از دست این بی بند و بار
شیرین لبی شیرین زبان / مست و می آلود و خمار/ مه پاره ای بی بند و بار/
با عشوه های بی شمار/  هم کرده یاران را ملول / هم برده از دلها قرار
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این هم هوار کودکان، اینجا کلیک کنید
خانم دکتر سارا توسلی به شش سال زندان و۷۴ضربه شلاق محکوم شد.
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بنابر رای شعبه  ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی عباس پیربابایی ، خانم دکتر سارا توسلی به اتهام حضور کوتاه مدت در حوادث عاشورا و حضور در منزل شهید موسوی و تسلیت به خانواده این شهید به شش سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد. سارا توسلی در پی حوادث انتخابات در تاریخ 13 دیماه بازداشت شد و مدت 50 روز در بند 209 زندانی بود.

دکتر سارا توسلی استاد دانشگاه و عضو هیات علمی و فرزند مهندس محمد توسلی رئیس دفتر سیاسی و عضو شورای مرکزی نهضت آزادی ایران است.

همسر وی مهندس فرید طاهری نیز درپی حوادث عاشورا بازداشت شده و همچنان در بند 350 زندان در بازداشت بسر می برد.

شورای امنیت اقدام نظامی اسرائیل را محکوم کرد 
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در جلسه اضطراری شورای امنیت که به درخواست دولت ترکیه تشکیل گردیده بود اعضای شورا با صدور بیانیه ای از سوی اقدام نظامی اسرائیل در حمله به کاروان بشردوستانه برای نوارغزه را محکوم کردند. در جریان این حمله بنا بر آخرین گزارش ها نه نفر کشته وشماری دیگر زخمی گردیده اند.
بیانیه نهضت مقاومت ملی ایران 

  به مناسبت حمله کماندوهای ارتش اسرائيل به کشتی‌های صلح
نهضت مقاومت ملی ایران حمله کماندو های ارتش اسراییل به کشتی های صلح و کشتار انسانهایی که با قبول خطر درصدد جلب توجه مردم جهان به سر نوشت میلیونها فلسطینی بی گناه و اسیر در چنگال حماس در نوار غزه بوده اند را عملی مخالف روند صلح در منطقه و موازین انسانی تلقی کرده و آن را به شدت محکوم می نماید.

دولت اسراییل باید بداند که دست زدن به چنین اعمال تروریستی آن هم توسط دولتی که مدعی دموکراسی است، مضافا زمانی که کمک های انسان دوستانه مردم جهان برای نجات جان انسان ها صورت می گیرد، نه تنها کمکی به حفظ امنیت اسراییل در منطقه نخواهد کرد، بلکه عملا به تقویت بیشتر نیروهای افراطی در منطقه و تشدید یهودی ستیزی در جهان منجر گردیده وآبی است که به آسیاب این دو جریان ریخته میشود.

یازدهم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه

ایران هر گز نخواهد مرد

نهضت مقاومت ملی ایران

نمایندگان پارلمان اروپا با عکسهای ندا از منوچهر متکی استقبال کردند
[image: image5.jpg]



[image: image6.jpg]




استقبال از قاتل؟
هنگام ورود منوچهر متکی و همراهان وی، گروهی از نمایندگان پارلمان اروپا، در حالی که عکس‌هائی از ندا آقاسلطان را در دست داشتند، در برابر او صف بستند. به‌گزارش خبرگزاری آلمان، استوران استونسون، نماینده فراکسیون محافظه‌کار از بریتانیا، خطاب به متکی فریاد کشید: "قاتل!".   
برای دیدن فیلم استقبال از متکی اینجا کلیک کنید
اسامی و مشخصات صد زندانی سیاسی بند ۳۵۰ زندان اوین
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نوروز: منابع خبری جرس، اسامی بالغ بر یکصد تن از زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ زندان اوین را، به همراه خلاصه پرونده و اطلاعاتی کوتاه در مورد این زندانیان، روز شنبه هشتم خرداد ماه ۸۹، در اختیار این شبکه خبری گذاشتند. لازم به ذکر است اسامی زندانیان سیاسی اندرزگاه هفت، هشت، بندهای ۲۴۰ ، ۲۰۹، بند ۲ الف و واحدهایی چون بند نسوان، ویژه روحانیت و ...در زندان اوین، هنوز نامشخص بوده و در دست تهیه و تنظیم می باشد. زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ زندان اوین، جهت اعتراض به وضع موجود و ادامه بازداشت زندانیان سیاسی، تا روز ۲۲ خرداد در روزه سیاسی به سر می برند.  ادامه مطلب
حمله ارتش اسرائیل به کاروان آزادی غزه
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ناوگان حامل کمکهای بشردوستانه برای غزه
خبرگزاری فرانسه:  صبح دوشنبه، ارتش اسرائیل ناوگان کمک رسانی به نوار غزه را، که قرار بود امروز دوشنبه در سواحل این منطقه پهلو بگیرد، مورد حمله قرار داد. ناوگان دریائی موسوم به "ناوگان آزادی" متشکل از هشت فروند کشتی حامل کمکهای بشردوستانه برای ساکنان منطقه تحت محاصره غزه است که توسط صدها طرفدار حقوق مردم فلسطین به قصد شکستن محاصره ی دریائی غزه همراهی می شود. حمله به کاروانی که حامل کمک های انسان دوستانه برای مردم محاصره شده نوار غزه است و کشتار فعالان صلح طلبی که گناهی جز حمایت از مردم فلسطین نداشته اند، جنایتی نیست که به سادگی از اذهان افکار عمومی و صفحات تاریخ پاک شود.

منابع آگاه اعلام کرده اند که دولت اسرائیل در ابتدا برای فریب دادن کاروان آزادی از پرچم های سفید [بیانگر صلح] استفاده کرده تا اجازه نزدیک شدن به کشتی های کاروان آزادی را پیدا کنند و در نهایت با ورود به کشتی آزادی فرصت اجرای نقشه های شوم خود را پیدا کنند. بر اساس اخباری که تاکنون رسیده است نیروهای دریایی دولت اسرائیل به ضرب گلوله 9 نفر را کشته و بیش از 50 نفر دیگر را نیز زخمی کرده اند.

شعر طنزدر باره خواهر بسیجی
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شعر طنز از یک شاعر شجاع در باره خواهر بسیجی، اینجا کلیک کنید 
ارسال شده توسط احترام آزادی در ۱۱:۵۰ 
نامه محبوبه کرمی به پدر و برادر 
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پدر عزیزم، سلام. می دانم که منتظر برگشتن من هستی. به تو گفتند که من در ماموریت ام. ولی نمی دانی که دخترت در گوشه سلول های انفرادی فقط به جرم فعالیت های انسان دوستان و تلاش برای تغییر وضعیت زنان باید ماه ها و سال ها زندانی باشد. دیگر سلول های انفرادی هم از گریه های من خسته شدند.پدر عزیزم، مقاومت کن و صبور باش. دخترت تنها محبوبه ات به سفری دوردست رفته است. سفری که نه رفتنش با تصمیم من بود و نه برگشتن اش با اراده من ممکن است.

پدر عزیزم، یادش به خیر آن روزها که از خواب برمی خواستی و من با صمیمیت و عشق صبحانه را برایت آماده می کردم. داروهایت را می دادم و تو می گفتی "خدا را شکر که تو در کنارم هستی" اما حالا در انفرادی فقط نگران تو هستم. هرگز فراموش نمی کنم زمانی را که مادرم در لحظات آخر عمرش برای آخرین بار چشمانش را گشود و به من با اشاره گفت "پدرت را به تو می سپارم" و دیگر برای همیشه با من وداع کرد. چه وداع سخت و دردناکی بود.اما باید این مسئولیت را می پذیرفتم.

پدر عزیزم، هر وقت در خانه دلتنگ مادرم می شدم، در گوشه ای از خانه به حال خود می گریستم. تو با آن عصای دستی، آهسته آهسته راه می رفتی و مرا در گوشه ای از خانه پیدا می کردی. با آن دستهای پیر و فرسوده ات موهایم را نوازش می کردی و می گفتی "محبوبه جان می دانم دلتنگ مادرت هستی، اما اگر تو گریه کنی قلب من به درد می آید" و من فوری اشکهایم را پاک می کردم و با محبت و نوازش تو را به بسترت باز می گرداندم. ولی حالا در سلول های انفرادی برای دوری از پدر و مادرم گریه می کنم و دیگر کسی را نمی یابم که به من آرامش دهد. دیوارهای اوین آنقدر بلند است که صدای ناله های مرا نمی شنود.

پدر جان، چه لذتی داشت آن روزها که آفتاب درخشان، حیاط را نورانی می کرد تو با آن کمر خمیده و عصای به دست در حیاط قدم می زدی و من تماشاگر این لحظات شیرین تو بودم.

پدر جان، توان صحبت تلفنی با تو را ندارم، چون هر وقت صدایم را می شنوی از من می خواهی که به خانه بازگردم اما بدان که به این زودی ها برای من بازگشتی نخواهد بود و ماه ها باید در سلول انفرادی تنها زندگی کنم.

پدر جان خواهش می کنم که دیگر چشم به در ندوز که محبوبه ات بر گردد. این ناجوان مردان مادرم را از ما گرفتند و حالا نیز زمانی که تو در خواب بودی حتا فرصت ندادند با تو خداحافظی کنم.

نامه به برادم محسن: 
مثل گذشته صبور و مقاوم باش و مطمئن باش که این روزهای سخت و پرمشقت ما به پایان می رسد

و حالا می خواهم کمی با برادرم خلوت کنم.

محسن جان فراموش نمی کنم آن روز که مامورین در ساعت 11 شب به درب منزل ما آمدند تو گفتی "مامور برق آمده" و هر دو از این خبر شوکه شدیم. مامورین را به داخل منزل هدایت کردی و با صبوری و استقامت همیشگی خود، مرا به آرامش دعوت کردی. مدام به یکی از آقایان می گفتی "مطمئن هستم اشتباه می کنید، خواهرم در هیچ تجمعی نبوده" آنها هم می گفتند اگر این گونه باشد زودتر باز می گردد. لحظه ای که مرا تا دم در بدرقه کردی با اشاره می گفتی "نگران نباش، به خاطر من صبور باش" حتا یادآوری می کردی که داروهایم را فراموش نکنم و مامورین از این همه عشق و محبت بین ما مات بودند.

آری برادرم می دانم که روزهای سختی را می گذرانی. اما هر بار که در ملاقات حضوری می بینمت، صورتت لاغرتر و نحیف تر شده، ولی عزم و اراده ات محکم تر و استوارتر گردیده. هرگز در ملاقات کابینی ضعف و سستی از تو ندیدم. هرگز از مشکلات و دلتنگی هایت کلامی به زبان نیاوردی.

محسن جان، آنقدر صبور و مقاومی که کوه های البرز در مقابلت سر تعظیم فرو آورده اند و زمین به گام های استوارت آفرین می گوید.

محسن جان می دانم مسئولیت ات صدچندان شده است. اما مثل گذشته صبور و مقاوم باش و مطمئن باش که این روزهای سخت و پرمشقت ما به پایان می رسد.

برادر عزیزتر از جانم بدان که سر قول هایی که بتو داده ام خواهم ماند و ضعف و سستی را از خود دور می کنم. هر وقت که دلتنگ تو می شوم، بغض گلویم را می فشارد و برای دوری از عزیزترین برادرم آرام آرام اشک می ریزم. تصویرت در جلوی چشمانم حاضر می شود که می گویی "خواهرم گریه نکن. این روزها به پایان خواهد رسید"

محسن جان به اندازه تمام دنیا دوستت دارم و مشتاق دیدارت هستم.
پیام تشکر مجید توکلی از زندان اوین 
خطاب به هم میهنان و درخواست وی مبنی بر استمرار در همبستگی با سایر زندانیان سیاسی
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به گزارش دانشجونیوز، مجید توکلی ضمن تشکر و پاسداشت حمایت های صورت گرفته توسط هم وطنان در اقصی نقاط دنیا، بالاخص فعالین دانشجویی و رهبران جنبش سبز، خواستار استمرار حمایت های این چنینی از تمام زندانیان سیاسی و اسرای سبز تحت ظلم شده است.

متن پیام کوتاه توکلی از زندان به شرح زیر است:

در روزهای اخیر اینجانب در اعتراض به عمل غیرقانونی و ظالمانه مسئولین زندان در انتقال بنده به سلول انفرادی، دست به اعتصاب غذای خشک زده بودم. هم اینک به حمدالله و به مدد حمایت های هم میهنان عزیز در اقصی نقاط دنیا به خواسته ابتدایی خویش مبنی بر برخورداری از حقوق ابتدایی یک زندانی دست یافته و به بند عمومی انتقال گشته ام.

هم اینک که اوضاع جسمی ام به تدریج رو به بهبود می گذارد لازم می دانم تا ضمن پاسداشت همبستگی های صورت گرفته با بنده و خانواده ام، از هم وطنان عزیز در خواست کنم تا این حرکات اعتراضی و نیز جنبش های اعلام همبستگی با سایر زندانیان سیاسی و خانواده های این عزیزان استمرار یابد. هم اینک صدها تن از فرزندان این مملکت به بهانه های واهی و تنها به علت بیان عقیده خویش و اعتراض مسالمت آمیز در زندان و تحت فشار قرار دارند و بعضا خطر مرگ ایشان را تهدید می کند.

بنی آدم اعضای یکدیگرند، که در آفرینش زیک گوهرند / چو عضوی به درد آورد روزگار، دگر عضوها را نماند قرار

به امید آزادی تمامی زندانیان سیاسی

مجید توکلی

   يادداشت محمد نوری‌زاد از اوين؛
داستان گفت‌وگوی من و دادستان
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متن پيش رو شرحی است از محمد نوری زاد درباره ديدار او با دادستان تهران و آنچه بين آنها گذشته است. متن يادداشت محمد نوری زاد که در اختيار “کلمه” قرار گرفته است به شرح زير است:

مرا با چشمان بسته به هر سو می‌برند. وقتی داخل اتاق شدم، مردی چهل پنجاه ساله در يک سر ميزی دراز، نشسته بود. لبخندی زد و سر ديگر ميز را نشانم داد، نشستم و بعد از سلام و عليک معمول؛ گفت: آقای نوری‌زاد اصلاً دوست نداشتم تو را اينجا ببينم، چرا بايد تو اينجا باشی؟ گفتم: اينجا خانه‌ی من است. من خودم را اينجا صاحب خانه می‌دانم، نه يک جانی نابکاری که برای تاديب و تنبيه به اينجا آورده‌باشندش.

گفت: اين روزها خيلی داری شلوغ می‌کنی. 

نگهبان برای من نوشته و از تو شکايت کرده که با مشت به صورتش کوبيده‌ای و پيراهنش را پاره کرده‌ای! گفتم: تفاوت من زندانی با همان نگهبان در اين است که نامه‌ی او، ظرف دو روز به دست شما می‌رسد، اما نامه‌ای که من يک ماه پيش از داخل سلول خود برای دادستان نوشته ام به دست او نرسيده است.

مردی که روبرويم نشسته بود، برای خاراندن صورتش مچ قطع‌شده‌اش را بالا آورد و به صورتش کشيد. آنجا بود که دانستم کسی که مقابلم نشسته و از اقتداری دماوندگون برخوردار است، دادستان تهران، آقای جعفری دولت آبادی است. شنيده بودم که دادستان تهران، يک دستش را تا مچ، در جبهه جاگذاشته است.

گفتم: شما بايد آقای جعفری باشيد. گفت: بله. گفتم: به اسم هواخوری، مرا از سلولم بيرون بردند و در غياب من، به داخل سلول من رفته‌اند و نوشته‌ها و وسايل شخصی مرا برداشته و برده‌اند. ليستی را که جلويش بود ورق زد و گفت: چرا بايد روی زيرپيراهنی‌ات بنويسی: «ما زنده‌ايم، پس زندگی می‌کنيم.» گفتم: اين جمله‌ی ساده قرار است کجای دستگاه اطلاعاتی و امنيتی کشور ما را به لرزه اندازد؟

گفت: آدم را ياد سخن دکارت می‌اندازد که: «من اعتراض می کنم، پس هستم!». گفتم: دوستان شما دو نوشته‌ی مرا از ميان وسايل شخصی‌ام برداشته و برده‌اند. شما از طرف من وکيل، اين نوشته‌ها را مطالعه کنيد و آنها را به اهلش برسانيد. عنوان نوشته‌ی اول «راز عرعر الاغ» است و نوشته‌ی دوم «نامه‌ای به نمايندگان مجلس.» من کاری به نوشته‌ی اول ندارم که مخاطبش وزارت اطلاعات است، اما نامه به نمايندگان را بدهيد به دست آقای لاريجانی رئيس مجلس تا برای نمايندگان و مردم تکثير و منتشر کند.

گفت: من با مجلس کاری ندارم، اما چرا نامه‌ای به آقا (رهبر) نمی‌نويسی؟ اگر بنويسی ما خيلی زود از طريق آقای لاريجانی قوه‌ی قضائيه، آن را به دست آقا می‌رسانيم. يک تقاضای عفو هم در آن باشد خيلی بهتر است. گفتم: من تقاضای عفو نمی‌کنم؛ چراکه معتقدم خطايی مرتکب نشده‌ام. مشکل نوشته‌های من در اين است که کسی از زاويه‌ی خيرخواهی، به آنها نمی‌نگرد. مثل همين حالا سه روز اعتصاب غذای خشک کرده‌ام، چرا؟ چون مخاطبی پيدا نمی‌کنم که در جايگاه قانون، قانون را رعايت کند. خنديد. از واژه‌ی اعتصاب خنده اش گرفت. صميمانه گفت: نه آقای نوری‌زاد، اعتصاب نکن.

گفتم: مرا از بند ۲۴۰، از سلولی که در آن حمام و دستشويی بوده، به بند ۲۰۹ منتقل کرده‌اند؛ به سلولی که هيچ امکاناتی ندارد با هوايی داغ. و من هر چه درخواست کرده‌ام می‌خواهم افسر نگهبان را ببينم، اهميتی نمی‌دهند و وقتی به عنوان اعتراض، بر در سلول خود می‌کوبم، در باز شده و افسر نگهبان با من درگير می‌شود، يکديگر را خبر می‌کنند و پنج نفری مثل پرکاه مرا از زمين بلند کرده و محکم به زمين می‌کوبند. سرم به شدت به زمين می‌خورد. دو کتفم آسيب می‌بيند، بينايی چشمم تحليل می‌رود. سردرد شديدی عارضم می‌شود.

گفتم: اينطور سردردها به تهوع می‌انجامد. حرف مرا تاييد کرد. اما مرتب اصرار داشت که اعتصابم را بشکنم. گفتم: آقای جعفری، من در اعتصابم مصممم. امروز سه روز است که در اعتصاب به سر می‌برم و به سختی خودم را به اينجا رسانده‌ام. يک ليوان آب، يک حبه قند نخورده‌ام. راديولوژی اوين از سرم و از دو کتفم عکس گرفته. ممکن است چيزی در اين عکس‌ها نباشد، اما من به خاطر بی قانونی دوستان شماست که اعتصاب کرده‌ام و خود را به مخاطره انداخته‌ام. شما، چهار روز ديگر جنازه‌ی مرا از سلولم بيرون خواهيد کشيد. گفت: درست نيست که تو با دست خودت، خودت را به کشتن بدهی. گفتم: چرا امام حسين اين کار را کرد؟ گفت: آنجا يزيد در مقابلش بود. گفتم: هرکجا قانون نباشد، پای يزيد در ميان است؛ مثل دستگاه قضائی ما که معتقدم هيچ ربطی به اسلام ندارد.

شما «پ» را دستگير می کنيد و به زندان می اندازيد و افرادی را که او افشا کرده، آزاد گذارده‌ايد. شهرام جزايری را به زندان می‌اندازيد و آقای [...] را که با استفاده از رانت، صاحب چندصد ميليارد تومان ثروت است، تا وزارت بالا می‌بريد. گفتم: اين دستگاه آن‌چنان فشل و از ريخت افتاده است که مسئولی مثل [...] به راحتی ملعبه‌ی آدم‌های زيرک می‌شود و از طريق راننده و دامادش، پوست از تن عدالت می‌درد. گفت: همين آدمهای زيرک دويست ميليون تومان خرج حسينيه‌اش کرده اند.

گفتم: من هم شنيده‌ام. اما شنيده‌ام يک ويلا به راننده‌اش داده‌اند و امضاهای بسياری از او گرفته‌اند. شما در مقام دادستان، شهامت اعتراض نداريد، چرا؟ چون به اين ميز و ترفيع خود محتاجيد. گفت: اين‌طور نيست، من يک جانبازم. گفتم: باشيد، مگر علاقه به ترفيع، جانباز می‌شناسد؟ چرا اعتراض نمی‌کنيد؟ مگر قاضيان نالايق و ناعادل در اين دستگاه کم‌اند؟ گفت: هست، اما در مسير کار من نيست.

گفتم: چرا استعفاء نمی‌دهيد؟ گفت: هستم تا مگر کاری بکنم. گفتم: همه به همين نحو عمل خطای خود را توجيه می‌کنند. گفتم: اکثر ارگان‌های ما آلوده هستند به رشوه و قاچاق و شما جرات برخورد نداريد. اکثراً قانون را دور می‌زنند. اما شما مرا به خاطر حقيقت‌گويی و دلسوزی به زندان انداخته‌ايد و اجازه داده‌ايد بازجوهای بی‌سواد و فحاش مرا بزنند و به ناموس من توهين کنند. اما کسانی‌که از رانت‌های اقتصادی و اجتماعی بهره برده‌اند آزادند. و شما جرات دستگيری آنان را نداريد. گفتم: عدالت در دستگاه قضائی ما بيشتر يک شوخی بزرگ است. من به خاطر نقد اين عدالت بيمار، در زندانم و عاملان بيماری دستگاه قضايی و امنيتی و اقتصادی آزادند و حمايت می‌شوند.

دادستان در کمال صبوری به سخنان من گوش سپرد و سرآخر داستان نامه به رهبر را تکرار کرد. گفتم: می‌نويسم اما آن‌گونه که خود می‌خواهم. گفت: بنويس.

کاغذ و قلم آوردند و من در حالی که از سه روز اعتصاب، سخت در رنج بودم، نوشتم “… اگر کسی به زباله‌های شهر کربلا اعتراض کند و به زوار سيدالشهدا با صدای بلند بگويد امام حسين اسوه‌ی نظافت و پاکيزگی است و اين همه آلودگی برازنده‌ی امام نيست و امام به شدت رنج می‌برد و ناراحت است، آيا مجرم است؟ بايد او را بگيرند و به زندان بيندازند؟ اکنون اين وضع، حکايت من است. من اين همه زشتی و نازيبايی را برازنده‌ی انقلاب نمی‌بينم. انقلابی با آن‌همه هزينه و زحمت. من در اوين با هتاکی بازجوهای بی‌سواد و ضرب و شتم آنان مواجه شده‌ام. بازجوهايی که به قبيح‌ترين روش‌ها از متهمان اقرار می‌گيرند. با کثيف‌ترين رويه. و با زدن‌ها و فحش‌ها و تحقيرهای پليد. خيلی دوست داشتم در يک ملاقات حضوری کهريزک دوم را به شما معرفی کنم و از فجايع رفتاری کسانی بگويم که ادعای سربازی امام زمان را دارند…”

نامه را تا نکرده به دست دادستان تهران سپردم. و در کاغذی مجزا برای او نوشتم: وقتی حکم دادگاه من رسماً اعلام شده، چرا بايد مرا در زندان اطلاعات نگهداری کنند؟ و از او درخواست کردم مرا به زندان عمومی منتقل کند. اکنون که اين نوشته را می نويسم در بند عمومی‌ام. در اندرزگاه شماره ۷، سالن ۵٫

محمد نوری زاد 

 محمد اصفهانی  
سیصد گل سرخ 
سیصد گل سرخ یک گل نصرانی / ما را ز سر بریده می ترسانی
ما گر ز سر بریده می ترسیدیم / در محفل عاشقان نمی رقصیدیم
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داریوش، سیصد گل سرخ، شاعر، محمد اصفهانی، اینجا کلیک کنید
 محمد ملکی در اثر حمله قلبی در بیمارستان بستری شد
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ا
دوارنیوز : دکتر محمد ملکی روز جمعه گذشته دچار حمله قلبی شد و بلافاصله در بیمارستان بستری گردید.

این حمله در اثر عوارض بیماری نوسان ضربان قلب است که در اثر سختی ها و فشارهای وارده بر ایشان در سال گذشته تشدید شده است. ایشان هم اکنون تحت مراقبت ویژه هستند و قرار است تا در روزهای آینده تحت عمل جراحی قلب قرار گیرند. دکتر محمد ملکی با وجود کهولت سن و بیماریهای متعدد، سال گذشته مدت ۶ ماه را در زندان اوین و در شرایط بسیار نامساعدی در بازداشت بودند و در آن مدت نیز چندین بار دچار حمله قلبی شده و در بیمارستان بستری گردیدند. ایشان همچنین از بیماری سرطان پروستات نیز رنج برده و پس از آزادی از زندان در اسفند ماه گذشته مشغول مداوای این بیماری هستند.

وضعیت خطرناک هنگامه شهیدی
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به گزارش سایت حزب اعتماد ملی، هنگامه شهیدی، مشاور دبیر کل این حزب مورد حمله و ضرب و شتم یک فرد معتاد در بند نسوان قرار گرفت.بر اساس همین گزارش، هنگامی که هنگامه شهیدی قصد داشت داروی خود را از پرستار بهداری دریافت کند، یکی از زندانیان «معتاد»شروع با آزار و اذیت شهیدی کرد و وقتی مورد اعتراض قرارگرفت ، هنگامه شهیدی را به میان جمعی از «بزه کاران» پرتاب کرده و به شدت وی را مورد ضرب و شتم قرار می‌دهد.

این گزارش می‌افزاید که هیچ یک از افراد حاضر در صحنه، اقدامی جهت جدا کردن وی برای جلوگیری از ضرب و شتم هنگامه شهیدی انجام ندادند.

به گفته سایت اعتماد ملی، هنگامه شهیدی چندین بار پیش از این اعتراض خود را به حضور زندانیان زن سیاسی در میان «بزه کاران» و «معتادان» به معاون دادستان اعلام کرده است.

اما انتقال تعدادی از روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی به زندان‌هایی همچون رجایی‌شهر و قرار دادن‌شان در کنار زندانیانی که سابقه جنایت دارند، نگرانی خانواده‌های اینان را افزایش داده است، چندی پیش، مهدیه محمدی همسر زیدآبادی گفته بود که نگران ابتلای او به بیماری‌ ایدز به خاطر شرایط خطرناک زندان رجایی‌شهر است. 

در تعدادی از زندان‌ها، امکان حمله زندانیان مبتل به ایدز با سوزن آلوده، به زندانیان دیگر باعث بروز نگرانی‌هایی شده است
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